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  چكيده

ي اسـت كـه در تحقيقـات ادبـي بـه آن      يكي از موضـوعات  ،جامعه و ادبيات ةرابط

در آثـار   ،اجتمـاعي  ةسنّت و مدرنيته به عنوان يك مسئل ةرابط. شود پرداخته مي

آنتـوني  «با تكيـه بـر نظريـات    (نمايش عناصر اين دو . ادبي نيز بازتاب يافته است

عناصر سنّت و مدرنيته و انعكاس نظر  ة، تبيين رابط»ها همسايه«در رمان ) »گيدنز

آنتـوني  . دهـد  هدف اصلي ايـن پـژوهش را شـكل مـي     ،اين دو ةدربار گاندنويسن

ترين جوامع نيـز بـه حضـور خـود ادامـه       ها در مدرن معتقد است كه سنّت گيدنز

هاي سـنّتي فرهنگـي و    گر اين نكته است كه شاخصبيان ،نتايج پژوهش. دهند مي

د؛ بـه  شـو  مـي  داسـتان ديـده   ها در اجتماعي بيشتر از عناصر مدرن در اين زمينه

در مجمـوع   ،مدرن هستند بيشترعناصر اقتصادي و سياسي  هر چندهمين دليل 

 بيشترمحمود به . ندكنشوند خود را تثبيت  شوند و موفّق نمي ها مي مغلوب سنّت

سنن فرهنگي نگاهي منفي دارد؛ اما از نقد عناصر مدرن نيز غافـل   ويژه بهها  سنّت

   .شود نمي
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   مقدمه

احساسات و باورهايي است كه به شكل جمعـي از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل        ،سنّت

، گيـدنز  ةبه عقيد. دشواي معين تكرار ميرفتاري است كه در حوزه ،رفتار سنتّي. شود مي

ها و رفتارهـاي  مراسم، آيين ،دهد را تشكيل مي مركزي آن ةاز عناصر مهم سنّت كه هست

خلاف گيـدنز بـر  . شـوند  تشريفاتي هستند كه معمولاً با هيجان و احساسـات همـراه مـي   

شـوند و   ها از جريان نوسازي دور نمي شناسان بر اين باور است كه سنّت بسياري از جامعه

اوردهاي مثبـت  او ضـمن برشـمردن دسـت   . يابنـد ترين جوامـع ادامـه مـي   حتيّ در مدرن

  . كند مدرنيته به نتايج منفي آن نيز اشاره مي

اي فرهنگي، سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فلسـفي اسـت كـه از      مدرنيته مجموعه 

هـاي  ويژگـي . هفده ميلادي در غرب متولدّ شده و تا امروز ادامه يافتـه اسـت   ةحدود سد

 ةايـن پديـد  . ي و نـاامني اسـت  فروپاشي، اصلاح، تجزيه و تغيير سريع، ناپايدار ،اصلي آن

سازي، گسترش زندگي شهري و خـروج ديـن   اجتماعي به دليل تغييرات ناشي از صنعتي

مدرنيته را روزگار پيروزي خرد انساني بر باورهـاي   ،بسياري. از زندگي شكل گرفته است

  . دانندمي) اي، ديني، اخلاقي و فلسفياسطوره( سنتّي

 گيـرد  ترين ژانري است كه از جامعه تأثير مي ا رمان، مهمادبيات انواع زيادي دارد، ام .

. )9: 1386زرافـا،  ( انـد  رئاليسم اجتماعي بـه نگـارش درآمـده    ةيي كه در گونها رمان ويژه به

لي هستند كـه در زبـان و ادبيـات    يار و آداب و رسوم اجتماعي از مساتحولات جامعه، افك

احمـد  . رنيته از جملـه ايـن مسـائل اسـت    سنّت و مد ةرابط. شوند هر جامعه منعكس مي

هـاي اجتمـاعي توجـه     نويس معاصر ايراني است كه در آثار خود به واقعيت رمان ،محمود

ي محمـود و تقابـل سـنّت و    هـا  رمـان تـرين  از مهـم  )1353( هـا  همسايه. كند زيادي مي

نيتـه  درسنّت و م، »محمود«ي ها داستاندر . مدرنيته، يكي از مضامين اصلي اين اثر است

 پـژوهش حاضـر در  . شـود  منجر مـي  آنهاد كه به حذف يكي از انجام معمولاً به تقابلي مي

استخراج كنـد و سـپس    گيدنزصدد است تا عناصر سنّت و مدرنيته را با تكيه بر نظريات 

اي  هدف ما از اين پـژوهش، بررسـي پديـده   . تطبيق دهد »ها همسايه«ها را با اين شاخص

  . ه عنوان اثري ادبي استب ،اجتماعي در رمان
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 »مارشال بـرمن « ،شناساني كه به بررسي مدرنيته در آثار ادبي پرداخته يكي از جامعه 

هـاي مدرنيسـم، مدرنيزاسـيون و مدرنيتـه      به تفـاوت  »مدرنيته ةتجرب«است كه در كتاب 

 از. بررسـي كـرده اسـت    »فاوست گوته«نظير  ،پرداخته و مدرنيته را در برخي از آثار ادبي

  . ساز مدرنيته و مدرنيزاسيون است مدرنيسم تفكّر زمينه ،نظر وي

اي نوپاسـت و آثـار انـدكي در ايـن زمينـه       شناسي ادبيات در كشور مـا رشـته   جامعه 

ادبيـات داسـتاني و سرنوشـت    « ةمقال ،هاي خوب اين كار يكي از نمونه. نگاشته شده است

ــه ــران جامع ــي در اي ــت »شناس ــي . اس ــه علم ــن مقال ــيپژوه اي ــار  ،ش ــه را در آث مدرنيت

اشـرف  آبـادي و علـي   صـادق هـدايت، جـلال آل احمـد، دولـت     ( نويسـان ايرانـي   داستان

 )شـهرام پرسـتش   وارمكـي   تقـي آزاد ( آن نويسـندگان . كـرده اسـت   مطالعه) درويشيان

بنـابراين مدرنيتـه تنهـا در    . معتقدند روند مدرنيته در ايران عيني بوده اسـت نـه ذهنـي   

  . هاي مستحكمي نداشته است جامعه اتفّاق افتاده و پايههاي سطحي  لايه

نيـز همـين    هـا  همسايههاي پژوهش ما حاكي از اين است كه مدرنيته در رمان  يافته 

ارزيـابي  ايم تا علاوه بر مدرنيته، سنّت را نيـز در ايـن اثـر     ه البته تلاش كرد. شكل را دارد

ي هـا  داستاندهد،  معه اهميت زيادي ميآثار خود به جا ةاز آنجا كه محمود در هم. كنيم

در ايـن زمينـه    هر چنـد  .شناختي باشند جامعه ةتوانند بستر مناسبي براي مطالع وي مي

سـتقل و محـدود بـه    جـاي خـالي تحقيقـي م    ،هايي نوشـته شـده اسـت    مقالات و كتاب

 حاضر تـلاش  ةبنابراين مقال .آثار اين نويسنده همچنان باقي استدربارة موضوعي خاص 

هـاي مهـم    شناختي يكـي از پديـده   به نقد جامعه ،ي محمودها رماند تا در يكي از كن مي

احمد محمود، منتقدان زيـادي   درخت انجير معابدپس از انتشار رمان . اجتماعي بپردازد

به تقابل سنّت و مدرنيتـه در   بلقيس سليمانيو  خانيرضا امير، عبدالعلي دستغيبمانند 

دهـد كـه    آثار ديگر محمود نشان مـي  ةاما مطالع ؛)409: 1383آقائي، ( اين اثر توجه كردند

از  .رمـان نخسـت او نيـز برجسـته اسـت     ويژه  ي محمود بهها داستاندر ديگر مسئله اين 

   .پرداخته شده استاين موضوع به  در اين مقالهرو  اين
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  روش كار

اي نـابع كتابخانـه  تحليلي است و براي نگـارش آن از م  - اين مقاله به شكل توصيفي

روش . آمـاري ايـن پـژوهش اسـت     ةجامع ـ ،)1353(ها  همسايهرمان  .است دهشاستفاده 

برداري بوده اسـت و در تجزيـه و تحليـل بـه      استقراي تام و استفاده از فيش ،گيري نمونه

 ختـه شـده  بـا اثـر مـذكور پردا   ) با تكيه بر نظريات گيدنز( هاي يافته شدهانطباق شاخص

عناصر سنّت و مدرنيته در چهار بخش فرهنـگ، اجتمـاع، اقتصـاد و     ،ن كاربراي اي. است

اكتفـا  هـا   فقـط بـه ذكـر برخـي از نمونـه      اينجـا البته در  ده است؛شبندي  سياست دسته

  . بيان شودنخست لازم است تعريفي از سنّت و مدرنيته . شود مي

  

  سنتّ 

ه در گذشـته دارد، خصـلت   اي از اعتقادات، باورها و آداب و رسوم كه ريش به مجموعه

د، سـنّت  شـو  جمعي دارد و به شكل سينه به سينه از نسلي بـه نسـل ديگـر منتقـل مـي     

صدد تكـريم و القـاي    يك دسته رسوم اجتماعي كه در«: اند در تعريف آن گفته. گويند مي

. اي واقعي يا خيـالي هسـتند   هاي رفتاري معين و متضمن تداوم گذشته هنجارها و ارزش

مارشال، ( »دگر اشكال رفتار نمادين پيوند دارم، معمولاً با مناسك بسيار رايج يا دياين رسو

 ؛)206: 1387جهـانبگلو،  ( به معناي انتقال دادن است 1سنّت ةاصلي واژ ةريش. )1196: 1388

ترين ويژگـي سـنّت اسـت كـه      مهم ،به همين خاطر مفهوم انتقال از نسلي به نسل ديگر

   .شود موجب تداوم آن مي

  

  مدرنيته 

اي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فلسـفي اسـت كـه در      مدرنيته، مجموعه

غـرب را   ةهاي اصـلي جامع ـ  هفدهم شكل گرفت و تا امروز زيرساخت ةغرب از حدود سد

 modo ةسـت و خـود از ريش ـ  ا modernusواژه مدرن، لغت لاتين  ةريش. تغيير داده است

اي نزديـك بـوده    به معناي اواخر و گذشـته  modo ةواژ ،در زبان لاتين. مشتق شده است

                                                 
1. Tradition  
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  . )49: 1383كهن، افشار ( است

اساس آن بر نقد گذشته و حـال اسـتوار   . تغيير است ،ل كليدي مدرنيتهييكي از مسا 

. مدرنيسم گواه ايـن مدعاسـت   ايجاد مكتب پست. ندك است تا آنجا كه خود را نيز نقد مي

اند و با خـداباوري انديشـه سـنتّي     رايي از مباني مدرنيتهگ خردباوري، فردمحوري و انسان

هـاي ارتبـاط    صنعتي شدن، افزايش نيروي نظامي، دموكراسي و رشد رسـانه . تقابل دارند

هـاي اقتصـادي،    هسـتند كـه موجـب تغييـر در زيرسـاخت      يديگر هاي شاخصجمعي، 

  . )65: 1384گيدنز، ( سياسي و فرهنگي شدند

موافقان مدرنيته از دستاوردهاي مفيـد آن  . لفان بسياري داردموافقان و مخا ،مدرنيته

از خدمات  بيشترگويند و مخالفان معتقدند كه نتايج منفي آن بسيار  براي بشر سخن مي

  . برخي از اين نتايج هستند، خودبيگانگي، استعمار و استثمار توتاليتاريسم، از. آن است

  

  مدرنيته در ايران

هاي غربي، حـدود   از آشنايي ايرانيان با پيشرفت. درازي ندارد ايران تاريخ مدرنيته در

آثـار غربيـان و    ةبـه خـارج، مطالع ـ   يـافتن آشنايي آنان از راه . گذرد صد و پنجاه سال مي

نخسـتين   اميركبيـر و  عباس ميرزا. )263: 1376زيبـاكلام،  ( حضور آنان در ايران اتفّاق افتاد

و هـر كـدام بـه     كردند و مشتاق تغييـر بودنـد   مي تجدد را تشويق روند كه كساني بودند

مخالفان زيادي نيز داشـت كـه آن را مخـالف بـا ديـن       ،اما تجدد .نوعي شكست خوردند

االله  شـيخ فضـل  از سـردمداران ايـن دسـته،    . دانستند اسلام و به معناي خروج از دين مي

 كـه هرچنـد  اني اسـت  اير ةاولين ارمغان مدرنيت ،انقلاب مشروطه با اين حال. است نوري

 ،شـاه  رضـا  ةدر دور. روشنفكران ايراني بـاقي گذاشـت   ةتأثير زيادي در انديش ،ناكام ماند

تجـدد را فـراهم    ةآهـن، زمين ـ  راه ممنوعيت حجاب، ايجاد ارتش و ساختاقداماتي مانند 

هـايي ظـاهر    هرچنـد چنـين تـلاش   . شاه نيز اين مسير را ادامـه داد  ساخت و محمدرضا

در واقـع  . مبـاني انديشـه در ايـران تفـاوت بنيـادي نكـرد       ،اني را تغيير دادنـد زندگي اير

. )90: 1383و پرسـتش،  آزاد ارمكـي  ( عينـي بـود   ،مدرنيته در ايران بيش از آنكه ذهني باشد

 ،آنان بين انتخاب سنّت و مدرنيتـه . بنابراين تعارض زيادي در ذهن ايرانيان به وجود آمد

اين تلفيق در بعضي مـوارد  . ه تلفيق عناصر اين دو حوزه شدندسرگردان ماندند و ناچار ب
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زيرا برخي از مبـاني مدرنيتـه در    ،هاي جديدي را نيز به وجود آورد اما چالش ؛شدني بود

  . ي سنتّي قرار داشتها ناتضاد اساسي با بني

  

  »ها همسايه«احمد محمود و  

آثارش را  بيشترني است كه معاصر ايرا ةنويسند ،احمد محمودمتخلّص به  احمد اعطا

او بخشي از جواني را در امر سياسـت و بـه تبـع    . استنوشته رئاليسم اجتماعي  ةدر حوز

ي وي قابـل  ها رمانتأثير اين موضوع در برخي از . )7: 1386گلستان، ( آن در زندان گذراند

ت شد و شـهر  چاپ 1353كه در سال ، اولين رمان محمود است ها همسايه. است رديابي

 ،اين داستان كه پيش از انقلاب بـه دلايـل سياسـي   . زيادي براي نويسنده به ارمغان آورد

بـا  . يافت، پس از آن نيز به دلايل اخلاقي، مجوز انتشار پيدا نكـرد  ها اجازه چاپ نمي سال

منتقـدان بهتـرين رمـان     بيشـتر مخاطبان زيادي داشـته و بـه نظـر     ،اين حال اين رمان

  . يدآ محمود به شمار مي

مضـمون   ،اي از مبارزات مردمي در جريـان ملّـي شـدن صـنعت نفـت      انعكاس شمه«

فراگير اولين رمان احمد محمود است كه مضامين ديگري چون تحليل اوضاع سياسـي و  

: 1386اجاكيـانس،  ( »اي از تاريخ ايران را نيز در بطن خـود جـاي داده اسـت    اجتماعي برهه

 ي از اين مضـامين اسـت كـه نويسـنده بـه آن پرداختـه      يك ،تقابل سنّت و مدرنيته. )143

، بستر مناسبي براي اين موضوع فراهم كرده است؛ )1330ةاوايل ده( زمان داستان. است

البته بايد توجه كنيم كه . پهلوي، عصر گسترش مظاهر مدرنيته در كشور است ةزيرا دور

سي انتخـاب   ةهاي آغاز ده به عنوان مكان وقوع داستان در سال ها همسايهشهر اهواز در 

هاي محيطي و روابـط افـراد بـا يكـديگر بـه شـكل        بسياري از ويژگي نابراينب .شده است

انگر اين نكته است كه شهر بيخود مسئله اين . )157: 1386قدرتي، ( روستايي نزديك است

  . در اين رمان هنوز شكل مدرن پيدا نكرده و به شكل سنتّي شباهت دارد
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  نداستا ةخلاص

كند كـه هـر يـك در يكـي از      اي را بيان مي اي اجاره داستان ساكنان خانه، ها همسايه

هـا، پسـر نوجـواني بـه      قهرمان اصلي داستان همسايه. كنند هاي اين خانه زندگي مي اتاق

اي كه داستان در  خانه. است  مذهبي و فقيري رشد كرده  ةاست كه در خانواد »خالد«اسم 

اي  هـاي تـازه   است كـه حـرف   »محمد مكانيك«ي قانع دارد و تنها ساكنان ،دهد آن رخ مي

كـه آهنگـري    »خالـد «با افـزايش واردات، پـدر   . شود دارد و هميشه با مخالفت مواجه مي

خالد مسئوليت زنـدگي  . شود كويت مي به دنبال بيكاري مستمر، راهي كشور ،ساده است

) هـا  يكـي از همسـايه  ( »آقـا  امـان «خانـه   به همين خاطر راهـي قهـوه  . شود دار مي را عهده

اتفّاقي كوچك، خالـد  . شود با كارگران نفت و مبارزات ايشان آشنا مي آنجااو در . گردد مي

. شـود  رو مـي بـه اي رو كم خالد بـا مفـاهيم تـازه    كم. كشاند را به دنياي بزرگ سياست مي

لد را جـذب  هاي سياسي براي مليّ كردن صنعت نفت و بيرون راندن بيگانگان، خا جنبش

ديگـر حـوادث    ،»چشـم  سـيه «عشق به دختـر   و  »بلور خانم«ارتباط نامشروع او و . ندك مي

، مبـارز  سـرانجا . گـذارد  داستان است كه رشد عـاطفي قهرمـان قصـه را بـه نمـايش مـي      

هـاي خـود را مطـرح     اي خواسـته  نيز به نوع تازه آنجاشود و در  تجربه راهي زندان مي كم

شـود   ، ماجرايي ديگر است كه خالد از رهبران اصلي آن محسوب مياعتصاب غذا. كند مي

 ؛گذرانـد  هاي پايان حبس را در سلّول انفرادي مـي  خالد، ماه. خورد و سرانجام شكست مي

فهمـد كـه بايـد راهـي خـدمت       رسيده است، مي  ند زمان آزاديك مي فكراما هنگامي كه 

  . سربازي شود

  

  ها سنتّ در رمان همسايه

  آداب ديني و اعتقادات مذهبي :فرهنگ

ترين شخصيت داستان است كه به امور دينـي   مذهبي »خالد«ها، پدر  در همسايه: نماز

به حزب توده پيوسته اسـت و اعتقـادي بـه اعمـال      هر چندخالد . دهد اهميت زيادي مي

با يادآوري تصـوير پـدرش و    ،برد هنگامي كه در زندان به سر مي ،دهد مذهبي نشان نمي

اين . )499و  358: 1353محمود، ( ندك در حال نماز خواندن، احساس آرامش مي »مو بندرع«
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توانـد   اي سـنتّي بـزرگ شـده و نمـي     امر، نشان از تربيت مذهبي او دارد كـه در خـانواده  

احساسات سنتّي خالد بـر تفكّـر    ةاي از غلب اين نكته، نشانه. احساسات خود را تغيير دهد

  . مدرن او است

ولـي بـه جـاي     .افتـد   پس از كسادي بازار به فكر تغيير شغل مي ،پدر خالد: هاستخار

آيـد و او   استخاره بـد مـي  . )60: همان( دهد استخاره كند مشورت با افراد خبره، ترجيح مي

تصميم پدر خالد كاملاً متناسب با روحيه و تفكـر او  . گردد خود منصرف مي ةنيز از انديش

عواقب شكسـت  اينكه كند و براي  ي از خود رفع مسئوليت ميوي با اين كار به نوع. است

در نهايت تصميم او براي رفتن . كند را نپذيرد، رفع گرفتاري خود را به خداوند واگذار مي

  . نشيني كرده است دهد كه تا حدي از عقايد خود عقب به كويت نشان مي

نگلــيس هــاي دولـت در راســتاي پرداخـت ماليــات بـه ا    مــردم بـه سياسـت  : خمـس 

در توجيـه پرداخـت ماليـات بـه      ،دانـد  وزير كه رگ خواب مردم را مي نخست. ندا معترض

: همـان ( اي مـذهبي داشـته باشـد    كند تا بهانه ها از حقّ مردم به خمس تعبير مي انگليسي

سـخن  . كنـد  اما استدلال او آنقدر خام است كه حتيّ خالد نوجوان را نيز قانع نمي ؛)116

اين سـخن كـه لحنـي طنزآميـز دارد،      .وزير است تر از حرف نخست ميقخالد، ع ةكودكان

اي مـذهبي   او با تفكّري كـه نشـان از تربيـت در خـانواده    . كند او را نيز آشكار مي ةانديش

. بينـد  دريافـت خمـس نمـي    ةرو آنان را شايسـت  داند و از اين ها را كافر مي دارد، انگليسي

: 1353محمـود،  ( كند م مذهبي خمس مخالفت ميبا حك انويسنده كه در جاي ديگر آشكار

  . داند را مترادف با باج دادن مي در خدمت استعمار انگليس نيز خمس اينجادر  ،)29

امـا   ؛كش است نعش ةشويم كه رانند رو مي خواني روبه در داستان با نوحه: خواني نوحه

توجه است كـه هـر    جالب ،تناسب اين دو شغل. )97: همان( خواند هاي سوزناكي مي نوحه

هاي او بسيار سـوزناك و خـالي از شـور حماسـي و      نوحه. دو ارتباط نزديكي با مرگ دارد

؛ زيرا در ايـن دوره هنـوز عناصـر دينـي     استتحريك احساسات مذهبي مردم  برايتنها 

 ،آميـز اسـت   لحن نويسنده در اين بخش احتـرام هر چند . سياسي نشده است ةوارد عرص

  . تواند نشاني از كهنه شدن سنن مذهبي باشد خوان مي نوحهكش بودن مرد  نعش

در گذشـته،  . زيـادي دارد  ةپدر خالـد بـه كتـب مـذهبي علاق ـ    : كتب مذهبي ةمطالع

ها، كتاب  در همسايه. ندكرد هاي مهمي مانند تولدّ فرزندان را در آغاز قرآن ثبت مي تاريخ



   167 / »ها همسايه«سنّت و مدرنيته در رمان 

ازدواج خـود و تولّـد     ، تـاريخ پـدر خالـد  . يابـد  است كه چنين كاركردي مـي  الأنبيا قصص

البته خالد هـيچ  . )258: همـان ( ده استكرآغاز اين كتاب يادداشت  ةفرزندانش را در صفح

. هاي معاصر را مطالعه كند دهد كتاب الانبيا ندارد و ترجيح مي اي به خواندن قصص علاقه

 ،نـده اسـت  فرمان امام به مالك اشتر را كه پـدرش بارهـا بـرايش خوا    ،خالددر عين حال 

 ،تأكيـد امـام بـر اجـراي عـدالت      ،او نگاه مثبتي به دين ندارد هرچند. بسيار دوست دارد

  . كند اي است كه توجه خالد را به خود جلب مي نكته

 پدر، مردي باايمـان اسـت و بـه رزاقيـت خـدا اطمينـان دارد      : اعتقاد به رزاقيت خدا

 ،اند بسيار خطرناك باشـد؛ زيـرا افـراد   تو مي ،درست است هرچنداين اعتقاد . )168: همان(

 ،در داســتانمســئله بــارز ايــن  ةنمونــ. بيننــد نيــاز مــي خــود را از تــلاش و كوشــش بــي

خـود   ةگذراند و به داشت روز را در خماري مي مردي ترياكي كه شبانه ؛است »توفيق خواج«

  . راضي است

هـا بـه قـدري     سايهسنتّي رمان هم ةاهميت باورهاي مذهبي در جامع: نبوت و امامت

اي براي  وجوي روزنه او كه در جست. كند زنداني هم آن را درك مي »غلام قاتل«است كه 

زند و آن جنون را بيش از هـر چيـز بـا ادعـاي      رهايي از زندان است خود را به جنون مي

مسئله ترين  غلام، مذهب را به عنوان جدي. )397: همان( كند پيامبري و امامت تقويت مي

گيـرد تـا    در حقيقت اطرافيان خود را به بازي مي ،كند و با دست انداختن آن تخاب ميان

گيرنـد   كنند و تصميم مي سرانجام پزشكان نيز جنون غلام را باور مي. جنون او را بپذيرند

  . كنندتيمارستان  ةتا او را روان

هاي سنّت است كـه در فرهنـگ ايرانـي،     تقديرگرايي از ويژگي: اعتقاد به تقدير الهي

پدر خالد، مردي سـنتّي اسـت كـه معتقـد اسـت سرنوشـت       . ريشه در عقايد اشاعره دارد

بـا وجـود ايـن وقتـي بـه ايـن       . )108: 1353محمود، ( شود انسان در زمان تولدّ رقم زده مي

گـردد تـا بتوانـد     ربـت مـي  راهي غ ،دهدسد كه بايد تغييري در وضعيت خود ر نتيجه مي

رسـد كـه بايـد خـود      او در عمـل بـه ايـن نتيجـه مـي     . اش را اداره كنـد  زندگي خـانواده 

  . سرنوشتش را تغيير دهد و مجبور نيست وضعيت كنوني را تحمل كند
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دهد و روزهـاي   ارادت زيادي نشان مي ،پدر خالد به روحانيان: احترام به علماي دين

شكيّات و سهويات، تلاوت و تفسير قـرآن و  . دهد ن اختصاص ميجمعه را به ملاقات با آنا

. )17: همــان( سـت آنهابحـث در تــاريخ اسـلام و حقاّنيــت تشـيع، موضــوع صـحبت او بــا     

اش  شيخ علي و خـانواده   از حاج ،رسيده طور در روزگاري كه دستش به دهانش مي همين

اش در چنـين ديـدارهايي    دهمعمولاً شيخ و اعضاي خانوا. كرده است دعوت و پذيرايي مي

. )29: همـان ( نـد كرد هاي بهشت، خمس و سهم امام صحبت مي از ثواب اطعام علما، نعمت

تـرين   خلاف پدر، راوي اعتقادي بـه آنـان نـدارد و حـاج شـيخ علـي را يكـي از منفـي        بر

نويسنده با لحني كنايي و تند از روحانيـان سـخن   . كند هاي داستان معرفّي مي شخصيت

  . )380 :همان( بيند تحرّك مي ساكن و بي ،را در اجتماع آنها، گويي گويد مي

 ،در داستان. هاي فرهنگي است كه مرز باريكي با دين دارد خرافات از پديده: خرافات

آن را انجـام   ،بينـيم كـه طالبـان آن بـه خيـال عملـي معنـوي        رفتارهايي خرافي را مـي 

كـه از ايـن راه پـولي بـه     د شـو  مي » عطاّرميرزا نصراالله«سود اين كار نيز نصيب . دهند مي

  . دده دل را فريب مي زند و مردم ساده جيب مي

مرد مؤمني است كه با كساد شدن آهنگري بـه   ،پدر خالد: هاي موهوم خواندن كتاب

روي  هـاي آن  و اجـراي دسـتور   اسـرار قاسـمي  جاي تلاش و كوشش به خوانـدن كتـاب   

ني و خوانـدن اذكـار و اوراد، گشايشـي در كـار خـود      نشـي او معتقد است با چلّه. آورد  مي

راهـي كويـت شـود؛ در     ،د كمر همت ببندد و براي كارشو اما سرانجام مجبور مي .يابد مي

  . )25: همان( نداشته است بر هاي طولاني برايش ثمري در نشيني كه چلّه حالي

يا ترسـي كـه    دكيبه دليل تعاليم كو ،پيوستن به حزب توده با وجودخالد : دعانويسي

بـه همـين خـاطر    . كند، قدرت اهانت به دعا را ندارد احترامي به امور مذهبي حس مي از بي

شود مادرش دعـايي را در بـالش او پنهـان     متوجه مياينكه است كه در بازداشتگاه، پس از 

تـأثير آن را قبـول    ،در حـالي كـه تفكّـرش    ؛شـود  از پاره كردن آن منصرف مي ،كرده است

اگر نفعـي  «كند كه  ، اما قادر به كتمان احساسات خود نيست و براي خود استدلال ميندارد

  . )356: همان( »ضرري هم ندارد ،ندارد
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  تعليم و تربيت

اش را جلـو مسـجد دايـر     خانـه  كه در گذشته مكتب »دار ملاّ احمد مكتب«: خانه مكتب

خانه اجاره  ها را براي مكتب غ، سايبان الا»ها همسايه« ةكرده است، پس از آمدن به خان مي

 ،احمـد  ملّـا . وار محمود بسيار تند اسـت  زبان كنايه اينجادر . )283: 1353محمود، ( كند مي

 خوانند زنند و قرآن مي زانو مي او رويبهيكي روها يكي نشيند و بچه ها مي جاي آخور الاغ

شود كه زمـاني   ياني ميجايگزين چهارپا ،خانه كه عنصري سنتّي است مكتب. )284: همان(

اهميـت خـود را از    ،اما هر دو اين عناصـر  .كرده است استفاده مي آنهااز  »رحيم خركچي«

بـه   ،شـود  ترين نهاد مذهبي محسوب مي خانه از جلو مسجد كه مهم مكتب. اند دست داده

با وجـود ايـن ملّـا احمـد، سـخت      . ها منتقل شده است اي كوچك و زير سايبان الاغ خانه

 ،سـينا و اميركبيـر   ي بزرگي چون ابـوعلي هـا  انسانافع كار خود است و معتقد است كه مد

  . اند ها بوده خانه شاگرد همين مكتب

دليل مخالفت پدرش كه گوش به فرمان شيخ علي  خالد به : مخالفت با مدرسه رفتن

 اي قـديمي از شـيخ بـه دل    كينـه  ،به همين خـاطر  .تحصيل بازمانده است ةاز ادام ،است

زيرا منافع خود را در تضاد  ،ها ندارد اي براي بچه شيخ معتقد است كه مدرسه فايده. دارد

و  هـا  كتـاب  ةبـا مطالع ـ  ،رود خالد به مدرسه نمـي  هرچند. بيند هاي مدرسه مي با آموزش

  . شود با مسائل اطراف خود آشنا مي ،گذارد هايي كه شفق در اختيارش مي روزنامه

  

  اجتماع 

در مراسم جشن خودجوشي كـه پـس از ملّـي     »ها همسايه«در : عموميآداب شادي  

. شـويم  رو مـي بهسنتّي رو يبا رقص ،دشو سال نو برگزار مي ةشدن صنعت نفت و در آستان

اين جشن به مناسبت مليّ شدن نفت و پيروزي در يك جنبش جديد برپـا   با وجود آنكه

نواختن سـاز و  . )213: همان( شناسند نميشود، اما مردم راه ديگري براي ابراز شادماني  مي

عروسـي اسـت كـه در داسـتان     ويـژه   دهل نيز يكي از آداب مربوط به مراسم شـادي بـه  

هـاي محـدودي اسـت كـه نويسـنده در       سـنّت  وجـز  ،ها اين نمونه. )245: همان( بينيم مي

  . توصيف آن ديدگاهي منفي ندارد
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رود و هيچ  سر او و پدرش راه مي مادر خالد، هميشه پشت: توجهي به حقوق زنان بي

او در جـواب پسـر كـه شـنيده     . كندآنان حركت  ةوقت نشده است كه حتيّ شانه به شان

خود محمـود  . )98: همان( »با ما فرق دارند پسرم آنها«: گويد است زن بايد جلوتر برود، مي

زندگي بـا او را  داند كه بار  نيز نگاهي سنتّي به همسرش دارد و او را زني بسيار سنتّي مي

 ةحـاكي از عمـق مردسـالاري در جامع ـ    ،اين نگاه .)125: 1384محمود، ( تحمل كرده است

  . ايران است

  

   )مشاغل( اقتصاد

مشاغل را  ةسنتّي توليد محدود، گستر ةنظام اقتصادي حاكم و شيو ،سنتّي ةدر جامع

  اي افـراد ايـن جامعـه   بنابراين مشاغل متناسب با استعدادها و نيازه. سازد نيز محدود مي

  . گيرند شكل مي

هايي اسـت كـه در طبابـت سـنتّي ريشـه دارد و بـه درمـان         عطاّري از شغل: عطاّري

براي درمان گلودرد جميله، خواهر كوچك خالـد از ميـرزا نصـراالله    . كند خانگي كمك مي

باز تب  گرداند و خورد، برمي كند و هر بار كه مي هر چند كه افاقه نمي ؛گيرد جوشانده مي

ماننـد   نيـز  نگـرفتن   ي سنتّي تا حدي است كه در صورت نتيجهها رمانباور به د. كند مي

هاي منفي داستان است كه بـا   از شخصيت »ميرزا نصراالله عطاّر«. شود يك عادت تكرار مي

  . كند استفاده ميباورهاي خرافي مردم از آنان سوء تقويت

. است كه بين افراد جامعه حرمت زيـادي دارد نانوايي از مشاغل قديمي مهم : نانوايي

، مـثلاً هنگـام روشـن كـردن تنـور      ؛اند شاطران نيز در رعايت آداب مذهبي اهتمام داشته

هاي طماع  شخصيت ةشاطر حبيب نيز در دست. )204: 1353محمـود،  ( فرستادند صلوات مي

  . انديشد خود مي بيشترداستان قرار دارد كه با آجر كردن نان ديگران به سود 

  

  سياست

هـا شـاهد    استبداد، بارزترين ويژگي حكومت سنتّي اسـت كـه در همسـايه   : استبداد

خالد . خورد با هجوم مأموران به هم مي ،شود در داستان، هرگاه ميتينگي برپا مي. هستيم
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دهند و مأموران در لباس شخصـي   و رفقايش هميشه محافل خود را مخفيانه تشكيل مي

در شـكنجه شـدن خالـد در بازداشـتگاه و     ويژه  بهمسئله اين . كنند ب مينيز آنان را تعقي

  . )500و 360: همان( شود او در سلّول انفرادي مشخّص مي ةحبس صد روز

  

  ها مدرنيته در رمان همسايه

  فرهنگ

رشد و گسترش آموزش و پرورش از دستاوردهاي مثبت مدرنيتـه  : آموزش و پرورش

شـود،   هـا توصـيف مـي    اي كه در همسايه اما مدرسه .)132 :1379نـوذري،  ( رود به شمار مي

ها ندارد و حاكي از كمبود توجه دولت بـه فرهنـگ عمـومي     خانه تفاوت چنداني با مكتب

  . )116: 1353محمود، (است 

  

 اجتماع

در زنـدان نيـز نقـش رهبـري      ،كه از اعضاي حزب تـوده اسـت   »پندار«: حقوق مدني

: 1353محمـود،  ( كنـد  و آنان را هم از حقوق خود مطّلـع مـي   گيرد زندانيان را به عهده مي

شكسـت  . هـا را ندارنـد   آمادگي پذيرش اين صـحبت  ،هر چند زندانيان دزد و قاتل ؛)440

  . انگر همين نكته استبياعتصاب آنان 

دار اسـت، امـا دختـري روشـنفكر      دختر ملاّاحمد مكتب، »ليلا«: حقوق اجتماعي زنان

اسـت   وي معتقد. زنان محروم همسايه را از حقوقشان مطّلع كند كند تا است و سعي مي

زنـاني كـه   . هاي اجتماعي شركت كننـد  پاي مردان در فعاليتكه زنان بايد تحصيل و پابه

  . )289: همان( خود را نيز ندارند ةهمساي ةحقّ تشييع جناز

زني اسـت كـه    مادر خالد،. يما با تفاوتي عميق بين آنان مواجه ،حقوق زنان ةدر زمين

داند كـه ايـن كـار خـلاف شـرع       مي هر چندهرگز جلوتر از شوهر خود راه نرفته است و 

اي كه همين زن زنـدگي   اما در خانه .مطمئن است كه بايد همين طور رفتار كند ،نيست

دارد زنـان بايـد درس بخواننـد و    كند، حضور كوتاه ليلا را شاهد هسـتيم كـه عقيـده     مي
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حضور ليلا در داستان، مانند برقي زودگـذر اسـت كـه نشـان از     . ر كنندپاي مردان كا بهپا

  . خود دارد ةتفكّر او در زمان پذيرا نشدن

  

  هاي اجتماعي پديده

اي مدرن است، اما كساني آن را  آزمايي در ظاهر پديده بليت بخت: آزمايي بليت بخت

ي مـدرن از فـال   شـكل  ،ايـن بليـت   در حقيقـت . خرند كه به شانس و اقبال معتقدنـد  مي

  . )290: همان( گرفتن است كه افراد عامي علاقه زيادي به خريدن آن دارند

فروشـي و عمـل    در گذشـته بـا تـن    .اي مـدرن اسـت   روسپيگري پديده: روسپيگري

در داسـتان نيـز افـرادي    . )210: 1376، گيـدنز ( ايـم  رو نبوده به نامشروع براي كسب پول رو

محمـود بـا   . )147: 1353محمـود،  ( گذراننـد  ن راهـي مـي  هستند كه زندگي خود را از چني

هـا   بار آن براي شخصـيت كند و به پيامدهاي زيان را مطرح ميمسئله نگاهي انتقادي اين 

  . كند اشاره مي

  

  اقتصاد

تـلاش  . )119: 1379نـوذري،  ( استفاده از نفت و گاز از نتايج تكنولوژي نوين است: نفت

سوي ديگر، گسترش استخراج آن، مصاديق ايـن نكتـه   براي مليّ كردن صنعت نفت و از 

امتيـاز اصـلي    ،هاي مليّ ايران است نفت از سرمايه هر چند. بينيم است كه در داستان مي

 ،اقتصـاد ايـران   طوري كه پس از مليّ شدن آن نيـز  به ؛آن از آغاز در دست بيگانگان بود

  . بيگانگان شد آن را نداشت و در عمل ناچار به امتيازدهي به ةقدرت ادار

صنايع مدرن، مشكلات زيادي را نيز بـه همـراه دارد كـه     ةتوسع: ها گسترش كارخانه

از حـقّ و حقـوق    هسـتند، ناگزيرنـد   بيشترآنان كه به دنبال سود . متوجه كارگران است

گيـرد تـا بتوانـد     چنين مسائلي را در نظـر مـي   ،حزب توده با تيزبيني. كارگران كم كنند

  . )222: 1353محمود، ( ت نفوذ خود درآوردكارگران را تح

  

  

  



   173 / »ها همسايه«سنّت و مدرنيته در رمان 

  مشاغل جديد

 ،هنرهـاي مـدرن اسـت    سـازي جـزء   مجسـمه  هرچنـد : هاي تزييني ساختن مجسمه

برد، كـاملاً سـنتّي اسـت و تنهـا      اي كه مرد زنداني براي ساختن مجسمه به كار مي شيوه

  . )388: همان( پوشاند آب و رنگ آن را مي  ظاهر خوش

كـه در   »صـنم «حضور بازرس شهرداري، براي خراب كـردن تنـور   : ريبازرس شهردا

مدرنيتـه بـه سـنّت     ةهاي حمل ـ يكي از نشانه ،فروشد پزد و به همسايگان مي خانه نان مي

 زنـد  اي سنتّي بوده است، اكنون دم از قانون و نظم شـهر مـي   او كه خود از خانواده. است

همراهـي يـك    امـا بـا  ؛ بـرد  از پـيش نمـي  به تنهايي كاري  بازرس شهرداري. )194: همان(

 ي ديگـر قدرت نظـامي موجـب تثبيـت نهادهـا    . شود تنور را خراب كند پاسبان موفّق مي

  . دشو مي

  

  سياست

آنان كه . هاي عصر جديد است از ويژگي ،مردم ةفعاليت سياسي تود: فعاليت سياسي

دهنـد و بـه آزادي    كننـد تـا شـرايط موجـود را تغييـر      اند، تلاش مي حقوقي جديد يافته

  . هاي آنان مادي است خواسته بيشترالبته . برسند

با توجـه بـه    ،خالد كه اتفّاقي با يكي از اعضاي حزب آشنا شده است: سياسي ةمبارز

او سـنّ كمـي   . )215: همـان ( گيرد سياسي مي ةتدريج تصميم به مبارز  فقر اطراف خود به

  . اسي جامعه نداردسي اوضاع و احوالدارد و شناخت درستي از 

گيـري   مصادف است بـا اوج  ،افتد زماني كه داستان در آن اتفّاق مي: ميتينگ سياسي

ي همـراه بـوده   بيشـتر تلاش براي مليّ شدن صنعت نفت كه در جنوب كشور با هيجـان  

ي عمومي و با حضـور تعـداد زيـادي از مـردم     ها ناهاي سياسي كه در مك ميتينگ. است

  . هاست هاي اين تلاش نمونه ،شود تشكيل مي

اعتصاب كارمندان و كارگران در دفـاع از دولـت مصـدق و اعتصـاب غـذاي      : اعتصاب

البتـه  . بينـيم  هـايي اسـت كـه در داسـتان مـي      نمونه ،زندانيان براي بهتر شدن وضع غذا

  . انجامد به شكستي سخت مي ،آنهااعتصاب غذاي زندانيان به دليل گرسنگي و خشم 
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  گيري نتيجه

ي احمـد  هـا  رمـان  ةمطالع ـ. پـردازد  بيش از هر ژانر ادبي ديگري به جامعـه مـي  رمان 

  . شناسد ميخود را به خوبي  ةجامع حاذقنويس  دهد كه يك داستان محمود نشان مي

يم كه به تازگي قدم در راه شو اي كاملاً سنتّي مواجه مي ها با جامعه در رمان همسايه 

 ،فرهنـگ  ةدر حـوز  ويـژه  هـا بـه   شـاخص  يشترب ،در اين رمان. مدرن شدن گذاشته است

هـا   اين تلاش. گيرد هايي نيز براي تغيير شكل موجود انجام مي شكوشسنتّي هستند؛ اما 

شكل سياسي دارد؛ آن هم شكلي خام كـه   ،بيش از آنكه رنگ و بوي مردمي داشته باشد

هـا،   ايهعناصـر حاضـر در همس ـ   بيشـتر سـنّت،   ةدر زمين ـ. انجامد در پايان به شكست مي

ايـران در مبـاني    ةجامع ـ بنـابراين . اسـت  )باورهاي دينيويژه  به( فرهنگ ةمربوط به حوز

در حـالي كـه عناصـر     ؛هاي مـدرن نـدارد   انديشه، سنتّي است و گرايش چنداني به آموزه

  . دي داربيشتركميت  ،سياست ةمدرن در حوز

بـا  اينكـه  بـا وجـود    .دياپـاي دار اجتمـاع، رقـابتي پا   ةعناصر سنتّي و مـدرن در حـوز  

اعي نيز به حضـور خـود   رو هستيم، آداب و رسوم اجتمبههاي اجتماعي جديدي رو پديده

. دقـديم در تضـاد بـا يكـديگر قـرار دار     در اين بخش نيز امكانات جديـد و  . دده ادامه مي

  و به زنـدگي عامـه مـردم راه نيافتـه     است  هاي اجتماعي جديد هنوز در ابتداي راه پديده

   .است

ــنتّي دارد    ــكل س ــز ش ــه ني ــادي جامع ــاختار اقتص ــوه . س ــد قه ــاغلي مانن ــي،  مش چ

البته در ايـن  . استهاي داستان  شخصيت ةمشاغل عمد ،فروشي، آهنگري و آشپزي دست

افـزايش  . كارگران شركت نفت نيـز بـه عنـوان نماينـدگان مدرنيتـه حضـور دارنـد        ،بين

غل سنتّي ماننـد آهنگـري از رونـق    كالاهاي وارداتي موجب شده است تا بسياري از مشا

  . ناچار به ترك كشور شوند آنهابيفتد و صاحبان 

 ،نفـت . شويم هاي مدرن مواجه مي هاي ديگر با پديده بيش از بخش ،سياسي ةدر حوز

ديوارنويسي، پخش اعلاميه، اعتصـاب  . هاي سياسي در داستان است اصلي جنبشمسئله 

تحت نظارت حزب توده صـورت  ي مختلف مردم ها و برگزاري ميتينگ كه با حضور گروه

به ملّـي شـدن صـنعت     هر چندها  اما اين فعاليت .حكايت از دوراني جديد دارد ،گيرد مي

  . خورد استبداد سنگين حاكم بر كشور شكست مي ةدر عمل در ساي ،انجامد نفت مي
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ا نقـد  سـنن مـذهبي و اجتمـاعي ر    ويـژه  بهها  بسياري از سنّت ،ها محمود در همسايه

بـا   ،كنـد تر تصوير ميرا پررنگ ديني هايشخصيت ضعف برخيمحمود  هر چند. كند مي

تا حدودي جانب  ،ندا دل بندر كه افرادي زحمتكش، مؤمن و ساده ترسيم پدر خالد و عمو

هاي سنّت در رمان بيانگر نگـاه منفـي    نمونه ،در مجموع. دارد انصاف و اعتدال را نگاه مي

اما حضور عميـق سـنّت    ؛و ناشي از تفكّر مدرن است ها سنّت بيشتربه  در اين اثرمحمود 

  . دهد هاي اجتماعي را نيز نشان مي در لايه

حـاكي از نگـاه منفـي     بيشـتر د كـه  شـو  صيف مياي تو گونهعناصر سنتّي در رمان به

اعتقـادات خرافـي مـذموم    ويژه  ها به بسياري از اين پديده هر چند. است آنهانويسنده به 

اعتقادات سنتّي ايرانيان از جمله اعتقادات دينـي نيـز   بسياري از نگاه محمود به ، هستند

، »محمـد مكانيـك  «هـايي ماننـد    داستان نيز شخصيت ،اين تفكّر ضد سنتّي. نقاّدانه است

اما در نهايت در مقابـل عناصـر سـنتّي شكسـت     . كنند از آن حمايت مي »پندار«و  »بيدار«

  . خورد مي

شناس  جامعه ،محمود هر چنددهد كه  آثار محمود با نظريات گيدنز نشان مي ةمقايس

حكـم بـه    ،بنابراين همانند گيـدنز  .به خوبي با خصوصيات اجتماع خود آشنا است ،نبوده

گاه مـدرن   هيچ ،ي محمودها رمانشده در  ترسيم ةالبته جامع. دهد ها مي زنده بودن سنّت

   .ماند مدرن مي شود و در نهايت نيمه نمي
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  منابع 

: در، »شناسي در ايـران  ادبيات داستاني و سرنوشت جامعه«) 1383(شهرام پرستش  و ارمكي، تقي آزاد

  ). 23( 11 شمارة علوم اجتماعي، ةنام

  . نگار بيداردلان در آينه، تهران، به) 1383(آقائي، احمد 

يح و چند داستان از احمد محمود، نقد مجموعه آثار داستاني اسماعيل فص) 1386(اجاكيانس، آناهيد 

  . تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،...زويا پيرزاد و

گرايي و تجددطلبي در ايران بين دو انقلاب،  شناختي سنّت بازخواني جامعه) 1383(افشار كهن، جواد 

  . تهران، آواي نور

  . ن، طرح نومراد فرهادپور، تهراترجمة مدرنيته،  ةتجرب) 1379(برمن، مارشال، 

  . براي انسانيت بشر، تهران، ني زماني) 1387(جهانبگلو، رامين 

  . نسرين پرويني، تهران، سخن ةشناسي ادبيات داستاني، ترجم جامعه) 1386(ميشل زرافا، 

  . سنّت و مدرنيته، تهران، روزنه) 1376(زيبا كلام، صادق 

  . معين تهران،حكايت حال، ) 1386(گلستان، ليلي 

  . منوچهر صبوري، تهران، ني ةشناسي، ترجم جامعه) 1376(آنتوني  گيدنز،

  . محسن ثلاثي، تهران، مركز ةپيامدهاي مدرنيت، ترجم) 1384( -----------

  . 20 ةماررودكي، ش: در، »هاي احمد محمود ادبيات شهري و همسايه« )1386(قدرتي، فاطمه 

  . حميرا مشيرزاده، تهران، ميزان ة، ترجمشناسي آكسفورد فرهنگ جامعه) 1388(مارشال، گوردون 

  . ها، تهران، اميركبير همسايه) 1353(محمود، احمد 

  . ديدار با احمد محمود، تهران، معين) 1384(محمود، سارك و همكاران 

  .مدرنيته، تهران، نقش جهان بندي مدرنيته و پست صورت) 1379(علي  نوذري، حسين

  

  


